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درس هفتم 
د ل تولّدلیل محه ي بو.شاعرقرن نهم هجري استنورالدین عبدالرحمان جامی،:جامی

دیوان . تلخیص می کرد»جامی«دوستداري شیخ الاسلام احمدجامت وبه علّ»جام«خود
بهارستان ،نفحات الانس و)فت مثنوي به تقلید ازخمسۀ نظامیشامل ه(اشعار،هفت اورنگ

.ي می باشندوازآثار
مثنوي 

هیچ کدام از مثنوي یا دوتایی که هربیت آن قافیه اي مستقل داردو.یک قالب شعري است
هاي داستانبیتهادرمثنوي محدود نیستندوبراي .هر بیت به دیگري ارتباطی نداردقافیه هاي

شاهنامۀ فردوسی،بوستان : ازمهمترین مثنوي هاي فارسی عبارتند.استفاده می شوندطولانی 
.مثنوي مولوي و لیلی و مجنون نظامی استسعدي،

.ه کنیدبیان شده است توج)شعر(مثنوي مولوي که به صورت داستان به نمونه اي از
باخداش خودساده وبی آلایبازبانچوپانی .وچوپان است)ع(داستان مربوط به حضرت موسی

ازطرف .راسرزنش نمودچوپان ن،کردطراینگونه صحبت به خا)ع(موسی. صحبت می کرد
ة من اینگونه صحبت کرده اي واوراازمن که تو چرابابندوحی آمد)ع(خداوندبرموسی

پیام وحی رابه وي وازاو عذرخواهی کردبه دنبال چوپان رفت اوراپیداکردو)ع(موسی.دورساختی
.رسانید

واي الهاي خدا:کوهمی گفتک شبانی رابه راه    دیدموسی ی
قت دوزم،کنم شانه سرتچارشوم من چاکرت؟     توکجایی تا

وقت خواب آید،بروبم جایکتدستکت بوسم،بمالم پایکت    
مان  منجمله فرزندان و خان ومن       فدایت جان اي خداي من،

هیهاي من اي به یادت هی هی ومن     همه بزهاياي فداي تو
غمخوارباشم همچوخویشمن توراآیدبه پیشگرتورابیماري

!خودمسلمان ناشده کافرشدي! ،حال خیره سرشديموسی:گفت
!دهان خودفشارپنبه اي اندرست وفشار   این چه ژاژست وچه کفر
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از پشیمانی توجانم سوختیم دوختیموسی دهان:گفت
سرنهاداندربیابان وبرفتجامه رابدریدوآهی کردتفت

بندة مارازماکردي جدا:        خداوحی آمد سوي موسی از
آمدينی براي فصل کردنتوبراي وصل کردن آمدي        

ما درون را بنگریم و حال را قال را                مابرون راننگریم و
...و مذهب خداستت عاشقان را ملّهمه دین ها جداست     ت عشق ازملّ

درپی چوپان دوید دربیابان،چونکه موسی این عتاب ازحق شنید    
مژده ده که دستوري رسید : گفتبدید                  عاقبت دریافت واورا

...هرچه می خواهد دل تنگت بگويتربیتی مجوي                هیچ آداب و
.اي جداگانه استهربیت داراي قافیه 

نمونه سؤال
بنویسیدوبیابیدمثنويیاشاهنامهازتعلیمیادبیاتنمونهیک.


